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 تادة بن دعامه سَدوسیتفسیری قُ مبانی

 7یزینب ایزدخواست

 

 چکیده

توان می علمی او آثار از د.آیتابعان از اهل سنت به شمار می قتاده از مشهورترین مفسرّان طبقة چهارم

با توجه به این که اکثر علما ارزش  .را نام بردعواشرالقرآن  ، والتفسیر کتاب، المناسک ،الناسخ والمنسوخ

در زمینة توثیقات روایی،  اما ،اجماع شده که سخن او حجّت است زیادی برای احادیث او قائل هستند و

 باشد و بنابراین بعید نیست، تدلیس، اتهام به این مفسر .ن اوستبوداند مدل ِّس کرده از عیوبی که وارد

بودن، به یعنی او را به سبب قدََری  ،می او با دیگر محدِّثان باشدممکن است اتهام به واسطة اختلاف کلا

عقیدة  ،قدریه هم ضعف دیگری است که به قتاده نسبت داده شده است. در آغازتدلیس متهم کرده باشند. 

قدر  و تدریج دربارة منکران قضا ولی به لب ارادة مردم در سرنوشت خود بود،به قدر در مفهوم جبر و س

 این  جبری بودن قتاده، هم اتهامی بیش نیست.  بنابر .شود می کار رفت که امروزه هم همین معنا متبادربه 

گسترش  .4 ،اسرائیلیاتتوجه به  .9 ،اجتهاد .2 ،ثبت تفسیر .7 :خوردار بودقتاده از ویژگیهای ذیل بر تفسیر

 . استفاده از موعظه1 ، واختلاف بین تابعانالتفات به  .6 ،. سندآوری5 ،اقوال تفسیری

 

 

 

 

 روایت ، اسرائیلیات، سندحدیث مدلِّس، قدریه، وثاقتقتاده، تفسیر، قرآن، واژه: کلید
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 مقدمه

و ستایش خدای را که قرآن را چراغ هدایتی برای بندگانش قرار داد تا راه هدایت را از ضلالت باز  سپاس

 عمیق به تفحّص و طول تاریخ در این دریای ژرف واندیشه در  شناسند، به راستی که صاحبان عقل و

تا به امروز بر هیچ کتابی  .توان خود از آن بهره گرفته است کس به اندازة ظرفیّت و هر جستجو پرداخته و

قرآن  معصومین که تکمیل کنندة از ائمة بعد تعلیقه نوشته نشده است، تفسیر و قرآن شرح و ةبه انداز

های بنابراین مجموعه ،ا به کار بستندر ی مهم تمامی همّت خوددر انجام این وظیفهتابعان  صحابه و ،بودند

که  یکی از مفسرّین از دوره ی تابعین قتاده می باشد .روایی بسیاری از آن دوره بجا مانده است تفسیری و

 مقاله به گوشه ای ازم در این یاین لازم دید بنابر ،بسیاری از منابع تفسیری مشاهده می کنیم را در نام او

 .یمویژگی تفسیری قتاده بپرداز شخصّیت تفسیری و آثارعلمی، زندگی،

نقش  ،تفسیری بیش از سه هزار روایتی که با نقل اطلاعات کافی در خصوص مفسر عدم آگاهی و     

 همچوناست، لازم به بررسی وثاقت وی و تجزیه و تحلیل اتهامات وارده جدی در تفاسیر متقدمین داشته 

-7 واژة قدری دو مفهوم متضاد را به ذهن متبادر می کند می باشد.ری مسلک بودن و تدلیس وی دَقَ

 آید. به دست می ایشان یاز نظرات تفسیر هیزی است کآن چ . اختیار،می باشد معنای جبر-2معنای اختیار 

 درضمن دراین پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. 

 

 نامۀ قتادهزندگی 

بنا بر  می باشد.چهارم تابعان  ز مشاهیر مفسّران طبقةا ملَقِّب به ابوالخطاب، قتادة بن دعامه سدوسی، 

 ه.ق(67و عدّه ای سال ) 2را سال تولد او می دانند (هـ ق 66)عضی سال ب 7اقوالی کور مادر زاد بوده است.

قتاده  4اند.هـ. را ذکر کرده771نیست و بیشتر سال یشان توافق همچنین در سال وفات ا 9را نقل کرده اند.

-وقتی قبیلة سدوس در بادیه بنی ،بود بادیه نشین شپدر است.ساده ای رشد کرده  در شرایط فقیرانه و

فراگیری  به قتاده از سنین خردسالی، 5.در آن سکنی گزید به بصره هجرت وقتاده  سکنی گزیدند، شیبان،

های مختلف حلقه بود و کانون علم و دانشزینت بصره  مسجد جامع زمان، در آن ،پرداختدانش  علم و

  6.رواج داشتتفسیر و... و حدیث، فقه، مثل ادبیات،علمی 

                                                           
، ص 5تذکرة الحفاظ، ج، ؛ ذهبی، شمس الدین974، ص8تهذیب التهذیب، ج الدین،شهاب  ،عسقلانیحجر  ابن .7

216 

 663ص وفیات الاعیان و ابناء الزمان، خلکان احمد،  ابن . 2
 783، ص25الاعلام، ج ،خیرالدین زرکلی، . 9
  297ص ،1الکبری، ج طبقات ، محمد ،سعد ابن . 4

  462المعارف، ص ،مسلمعبداللِّه  ،ابن قتیبه . 5

 26تفسیر قتاده، ص  ،بدر، عبدالرحمنابوالسعود  . 6
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قتاده اعجوبه ای در هوش و زکاوت بود لذا شناخت و معرفت او به یک یا دو علم از علوم دین و لغت 

در تفسیر و حدیث و شعر و انساب و کلام و فقه  به ویژه طلاب و محققین مرجع مردم . اومنتهی نمی شد

و مهارت ، قتاده دقِّت برای دریافت پاسخ سوالاتشان به در خانه وی می شتافتندگروهی  هر روزهبود. 

زیادی  کارن و حدیث و فقه متبحرّ بود و پشتقرآ او در علوم دین و 7زیادی در شناخت انساب داشت.

ی علم و دانش تشبیه می کردند، به این مفسرّ لقب حافظ داده بودند بندهاو را به اسب سوار علم و  .داشت

 بنگرد،ترین افراد ند: هر کس دوست دارد به پر حافظهاو می گفت معاصرین .و در حفظ، معجزه بوده است

  2حدیثی می شنید در تلاش بود، آن را حفظ کند و فرا گیرد. وقتیبه قتاده بنگرد، 

 ه در خطبه های نماز و منابر رسمابود ک)ع(  علیامام از مبانی سیاسی دوران قتاده، دشنام دادن به      

کسی حقِّ ابراز عقیده و امر به معروف و نهی  و 4دوستداران علی)ع( را قتل عام می کردند 9.رواج داشت

به  ،هو خاندان ایشان بود)ع(  لیعامام ، مُح ِّب بنامِ بصره تاده مفسر، قشرایطامّا با این  5.از منکر نداشت

در  هاییاز او برخوردامام علی )ع( در دفاع از حضرت  زبانزد بوده وامام علی )ع(در محبت طوری که 

در که وی را زندیق و کافر نامید، « ریقسخالد بن عبدالله »جمله برخورد با  از هابرابر جسارت ناصبی

 6تاریخ نقل و ثبت شده است.

    

قتادهآثارعلمی   

عواشرالقرآن را نقل کرده  -4و کتاب التفسیر -9المناسک  -2الناسخ والمنسوخ  -7علمی قتاده  آثار از

یم به کتابی تحت عنوان با تلاش فراوانی که در جستجوی این کتابها انجام گردید، فقط توانست 1اند.

توان گفت: این کتاب اصل ناسخ میررسی آن بکه با  یابیماز قتاده دست  «لمنسوخ فی کتاب اللهالناسخ و ا»

های ابن ا از کتابکه آیات پیرامون نسخ راست  «ضامن صالح حاتم»از  منسوخ قتاده نیست بلکه تحقیقی

منسوخ قتاده جمع آوری ، عتائقی، ابن متوج، تحت عنوان ناسخ حزم، نحاس، ابن سلامه، مکی، ابن جوزی

که  المنسوخ یافت می شود پیرامون نسخ در کتاب الناسخ و حدود یازده روایت، است. علاوه بر این،کرده

منسوخ که در روایات ذیلآیات  اما آیات ناسخ و موجود نیست. 8شدة قتاده از منابع جمع آوریدر روایات 

                                                           
  25ص  ،بدرابوالسعود   . 7

  999، ص2جاصفهانی،  . 2

  476ص ،«سیاسی اسلامتاریخ» جعفریان، . 9
  711صروحانی، . 4
 733ص ،«سفیانیانبر افتادن  تا اسلام آمدن بر از خلافت و دولتتحول  تاریخ» جعفریان، . 5
 777-79ص ص ،8ج  کلینی، کافی، .6
 15ص ،7ج «و الحدیثالقرآن علوم  فی العربیالتراث تاریخ » سزگین،  . 1
 نورالثقلین البیان،، الدرالمنثور، مجمعجامع البیان، الجامع لاحکام القرآن . 8
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 در منابع تفسیری فوق یافت شده عبارتنداز: 

]مدت[  آنان در این به باز آوردن شوهرانشان اگر سر آشتی دارند و ،بعولتهنِّ احقِّ بردّهنِّ و»  -1

 فان طلِّقها فلا تحلِّ له من بعد ...، و» : ( که ناسخ آن آیة ذیل می باشد228/) بقره «سزاوارترند 

 «برای او حلال نیست. ]آن زن[ او را طلاق گفت، پس از آن دیگر برای بار سوّم[ اگر ]شوهر

 (.29)بقره/

میان  ، مگر کسانی که با گروهی که میان شما و الاِّ الِّذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق ...»  -2

المشرکین حیث وجدتموهم  فاقتلوا» :آیة ناسخ ،(36نساء/«) ست پیوند داشته باشند آنان پیمانی ا

 (. 5،توبه«) ...، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید

-ام میبسیار مال حر ]و[ شنوای دروغ هستند سمّاعون للکذب اکِّالون للسحّت ...، پذیرا و»  -3

را به حق  ]قرآن[ وانزلنا الیک الکتاب بالحقِّ ...، و ما این کتاب» آیة ناسخ  ،( 42،مائده« ) خورند

 (. 48،مائده«) به سوی تو فرو فرستادیم 

 ن خود را به بازی والدنّیا ...، و کسانی که دیه لهوا غرتهم الحیو و الِّذین اتِّخذوا دینهم لعبا ذر و»  -4

 فاقتلوا»  آیة ناسخ ،(16،)انعام« زندگی دنیا آنان را فریفته است، رها کنو سرگرمی گرفتند 

الذین  قاتلوا»( و آیة 5،)توبه« یافتید بکشید  المشرکین حیث وجدتموهم ...،  مشرکان را هر کجا

-ز پسین ایمان نمیروز با لایؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ... ،  با کسانی از اهل کتاب که به خدا و

گردند، کارزار متدین به دین حق نمی فرستاده اش حرام نمی دارند و آنچه را خدا و رند، وآو

 (. 23،توبه« ) کنید

اماِّ یبلغنِّ عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افّ ...، اگر یکی از آن دو یا هر دو، در »  -5

ما کان للنِّبیّ » : آیة ناسخ ،( 29-24،اسراء« ) مگواف  به آنها حتِّی کنار تو به سالخوردگی رسیدند

لو کانوا اولی قربی من بعد ما تبیّن لهم انِّهم اصحاب  والِّذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین و

 کسانی که ایمان آورده اند سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آن که بر پیامبر و الجحیم، بر

« باشند ]آنان[ نند، هر چند خویشاوندش کایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرز

 (. 779،توبه)

جز به بهترین  -باللِّتی هی احسن حتِّی یبلغ اشدّه ...، و به مال یتیم  مال الیتیم الاِّ ولاتقربوا»  -6

وان تخالطوهم فاخوانکم والله »  :آیة ناسخ ،(94،اسراء« ) تا به رشد برسند نزدیک مشوید -وجه

 خدا و اگر با آن ها همزیستی کنید، برادران ]دینی[ شما هستند یعلم المفسد من المصلح، و

 (.226 ،بقره« )ر را از درستکار باز می شناسدتباهکا

با اهل کتاب، جز به] شیوه ای[(که بهتر است،  ولا تجادلوا اهل الکتاب الاِّ بالِّتی هی احسن، ... و»  -7

لا بالیوم الاخر و لا  لایؤمنون بالله وقاتلواالذین » : آیة ناسخ ،(46 ،عنکبوت« ) مجادله مکنید

-روز باز پسین ایمان نمی رسوله ...، با کسانی از اهل کتاب که به خدا و یحرِّمون ما حرِّم الله و
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گردند، کارزار متدیّن به دین حق نمی فرستاده اش حرام نمی دارند و آنچه را خدا و آورند، و

 (.23/توبه« ) کنید

« با شما چه معامله ای خواهد شد لا بکم ...، ونمی دانم با من وو ما ادری ما یفعل بی و»  -8

پیروزی  ]چه[ وزی بخشیدیمانِّا فتحنا لک فتحا مبینا، ما تو را پیر»  :آیة ناسخ ،(3/)احقاف

 (.7/فتح«)درخشانی

فداء، امّا  الوثاق فامّا منِّا بعد و فاذا لقیتم الِّذین کفروا فضرب الرقاب حتِّی اذا اثخنتموهم فشدّوا»  -9

از پای  تا چون آنان را را بزنید برخورد کنید، گردنها]یشان[ پس چون با کسانی که کفر ورزیدند

یا و  و آزادشان کنید منِّت نهید ]بر آنان[ سپس یا استوار در بند کشید درآورید، پس ] اسیران را[

وجدتموهم ... ،  المشرکین حیث فاقتلوا»  :آیة ناسخ ،(4/محمد) ]و عوض از ایشان بگیرید[ فدیه

 (.5،)توبه« رکان را هر کجا یافتید بکشید مش

هبت ازواجهم مثل ما انفقوا ... الذین ذ فعاقبتم فاتوا وان فاتکم شی من ازواجکم الی الکفار»  -11

 و کفار مهر مورد مطالبه شما را ندهند و رفت، به سوی کفار ودرصورتی که زنی از همسران شما

...« آنچه خرج کرده اند بدهید  اند معادلکسانی که همسرانشان رفتهپس به  شما غنیمت یافتید

 شرکان را هر کجا یافتید، مالمشرکین حیث وجدتموهم... فاقتلوا» ناسخ: آیة ،(77/ممتحنه)

 (.5/توبه)« بکشید

علم ان سیکون منکم » :آیة ناسخ ،(7،)مزمّل« ای جامه به خویشتن فرو پیچیدهالمزمّل،  یا ایّها» -11

 (. 96،مزملِّ« ) که به زودی در میانشان بیمارانی خواهند بود می داند ]خدا[ مرضی

 منسوخ شده است. به واسطة آیات ق تال، ،قتاده به گفتة اکثر این آیات، همان طور که ملاحظه می کنید،    

ن مقاله درج شده است، در کتاب ناسخ و ضمن مواردی از روایاتی هم که در خصوص نسخ در ای در

لازم به ذکر است مرحوم خوئی در بحث ناسخ و منسوخ کتاب تبیان خود شود. منسوخ قتاده دیده نمی

فقط نسخ آیه نجوی او  7هیچیک از موارد فوق را از مصادیق نسخ ندانسته و با استدلال همه را رد می کند.

 (72)مجادله/ در سوره مجادله را می پذیرد.

 

 شخصیّت تفسیری قتاده

-تفسیر آیات قرآن در کتاب که مفسرّان اقوال او را در استقتاده از مشاهیر مفسّران تابعان از اهل سنت 

سه نفر از استادان بزرگ قتاده: حسن  و استادان قتاده به پنجاه نفر می رسند اند.های تفسیر خود آورده

بیش از بیست  نقل حدیث کرده اند، امّا کسانی که از قتاده 2عطاء بن ابی رباح می باشند. بصری، عکرمه و

بن حارث مصری، سعیدبن ابی عروبه،  هستند که عبارت اند از: مسعر بن کدام، ابان بن یزید، عمر و نفر

                                                           
 . خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، مبحث نسخ 7
 922، ص5ج ،بستیاحمد تمیمی بن  حبانابن   . 2
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در زمینه وثاقت یا عدم وثاقت روایی قتاده، اکثر علماء، ارزش زیادی برای احادیث او  7. حماد بن سلمه....

اجماع شده که سخن او حجّت است و او را با الفاظی مثل  .ل می کنندبه احادیث او استدلا و قائل هستند

اما از عیوبی که به  2به طوری که به وثاقت معروف بود. ،ثقه، مأمون و حجّت در حدیث توثیق کرده اند

تهام بنابراین بعید نیست، تدلیس، ا 9،اوست کاری و فریب دادن()به معنی پنهان اند مدل ِّس بودنقتاده گرفته

این در حالی است که  ای به دنبال ضعیف نشان دادن این مفسرّ بزرگ بوده اند.چرا که عدّه ،بر قتاده باشد

ثنا آن روایت را ذکر کرده و اگر وایتی را سماع کرده با لفظ حدََّدر روایات نقل شده که قتاده در هر جا ر

نقل می نس بن مالک و حسن بن بصری مثلا روایتی را که از ا ،خود سماع نکرده با لفظ قال آورده است

ثنا ابن مالک و حَدَّثنا الحسن آورده است و روایتی را که از سعید بن جبیر و ابوقلابه نقل کند با لفظ حدََّ

البته در مواردی به جای لفظ قال، لفظ فلان را  4کرده با لفظ قال سعید بن جبیر و قال ابوقلابه آورده است.

، نقل شده در مواردی که خود حدیث را سماع نکرده از حدََِّث ءدر سیر اعلام النبلا 5.ذکر کرده است

بنابراین روایت او، اگر تصریح به سماع کند، صحّت آن،  ،مانند حَدَّث سلیمان بن یسار ،استفاده کرده است

  6مورد اجماع است.

یعنی او را به سبب  ،ثان باشدممکن است اتهام تدلیس به واسطه اختلاف کلامی او با دیگر محدِّ      

-می هـ. ق ( 66-771قَدَری بودن، به تدلیس متهم کرده باشند. باتو جه به این که قتاده در سال های ) 

بنی امیه می باشد، در دوران حیات قتاده شاهد حکومت هشت  زیسته است این درست مصادف با دورة

این دگرگونی از است. ونی جدّی در عرصه خلافت تن از حکام اموی هستیم، این دوره آغازگر یک دگرگ

مثلا عبدالملک بعد از رسیدن به  1استبدادی بودن حکومت بود. خلافت به ملوکیّت و پادشاهی، نشانة

خلافت، دشمنان خود را، از جمله در بصره از بین برد و در سخنرانی ها، مردم را تهدید می کرد و بحث 

  8بود. آورده بوجود شدیدی اختناق و دادنمی اجازه را و گفتگو در مسائل سیاسی

عراق مرکز  ،)ع( در زمان امامت امام سجّاد )ع( بود. و باقر )ع( این مفسرّ، همزمان با امامت امام سجّاد     

 حمایت، به حکومت کوفه گمارد ق.هـ 15در سال فعالیّت بود و عبدالملک حجّاج را قیام و شورش و 

                                                           
 722، ص7جبی، ذه  . 7
 726ص، 7همو، ج . 2
 985،ص9جهمو،   . 9
 7264ص ،9باجی مالکی، ج  . 4
 959، ص 8عسقلانی، جحجر  ابن  . 5
 217، ص5ذهبی، ج  . 6
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از این به بعد که ادارة کشور با توسل به  7حجّاج اوج این استبداد در امور سیاسی کشور بود.عبدالملک از 

چرا که سازمان سیاسی کشور در اوج قدرت  ،شدزور و ستم بود، هر گونه حرکت مخالفی سرکوب می

ل اوّ م سدةدوّ از امور بسیار با اهمیَّت در عهد امویان، گرایش ها و مذاهب فکری است که از نیمة 2بود.

های عراق بود که محل برخورد آراء و عقاید مذهبی، فلسفی و کلامی پدید آمد و مرکز آن بیشتر شهر

اعتقاد به قَدَر است که از اشکالات و عیوبی  در زمان قتاده، یکی از این گرایش ها در عهد امویان و 9بود.

 است که به قتاده وارد شده است.

و آن چیزی است که خداوند برای اشیاء به  4معیّن کردن است اندازه گیری ودَر در لغت به مفهوم قَ   

این که قدر در  اما ،پس معنای لغوی قدر جَبر است 5.اراده کرده است منظور رسیدن به آن تقدیر و

قدر از مسائل مشکل دانش  بررسی است. مسئلة قضا و اصطلاح به چه معناست این موضوع قابل بحث و

اختیار در خصوص  جبر و بر حسب اعتقادات گوناگون خود در مسئلة انشمندان این علم،د کلام است و

ای است که در تمام از مسائل دیرینه یا مجبور بودن انسان، آزادی و قدر اختلاف نظر دارند. مسئلة قضا و

به سوی آن کشیده شده  انسانمطرح بوده است و علاقة بارز  تمدن ها به صورت یک مسئله شاخص و

سرایندگان از  و شاعران و نقش فعالی دارد داستان های کهن، است و لذا مسئله سر نوشت در قصه ها و

 آن جا که حافظ می گوید:  ناپیدا بهره می گیرند، آن به عنوان یک عامل مرموز و

 6ادماز مادر گیتی به چه طالع زکوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت           یا رب 

 ناصر خسرو برخلاف آن اعتقاد دارد:در حالی که    

 1مدار از فلک چشم نیک اختری را              تو خود گر کنی اختر خویش را بد      

اراده  افعال خود را از طریق جبر و ت در آیات قران هم نشان می دهد که گروهی از مشرکان،دقِّ   

 آنجا که می فرماید:  ،تقدیر توجیه می کردند خداوند و

کسانی که شرک  (748/انعام)« لاَحرَّمنَا م ن شَئٍ  َآبَاؤنُا و لا وَ سَیَقول الِّذینَ اشرکوا لَو شاَءَاللِّه مَا اَشرکَنَا وَ» 

ی را چیز نه پدرانمان شرک نمی آوردیم و آوردند به زودی خواهند گفت اگر خدا می خواست نه ما و

-تلاش آن اموی ها از اندیشةجبر، ابزاری در جهت حاکمیت بر مردم ساختند و م.خودسرانه تحریم نمی کردی

امویان  کردند.د میمعه می گذشت را تقدیر الهی قلمداهر آن چه در جا را توسعه بخشند وها بر این بود که آن

                                                           
 264، ص شهیدی . 7
 244، ص«سفیانیانبر افتادن  تا اسلام آمدن بر از خلافت و دولتتحول  تاریخ» جعفریان، . 2
 228ص  شهیدی، . 9
  994، ص9،  جشرتونی . 4
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 قیده دور وسعی کردند مردم را از این ع تحت این مضمون که اسلام قدریه را نمی پذیرد، با جعل احادیثی،

به سبب  کفر متهم کنند و سیاسی و مذهبی و قدریه را به انحرافات فکری و تلاش می کردند، بدبین کنند و

مثلا آنجا که مُعَمَّر  7ا به صحابه وتابعان نسبت دادند.واقع شوند احادیث ر این که به راحتی مورد قبول مردم،

نتوانست جواب دهد  ،سؤال کردم (79زخرف/)2«له مقرنین وما کنِّا» بن علاء در مورد می گوید: از ابا عمرو

نظر تو چیست؟ گفت کلام قتاده حجّت است اگر سخنان او در  گفتم به نظر قتاده به معنی مطیقین است،

روایتی در مورد قدری بودن  صاحب العقد، اما 9جبر نبود من هرگز کسی را با او برابر نمی دیدم. مورد قدر و

شخصی به  ،است که نظر ما در مورد قدری بودن قتاده به معنای اختیار را تأیید می کندقتاده، نقل کرده 

 .به اوگفته شد او فقیه است ،تمایلی به دیدن او ندارم قتاده قصد دارد نزد تو بیاید گفت: طاووس گفت:

ابلیس گمراهی ( 93/حجر) «ربّ بما اغویتنی» طاووس گفت در آیة طاووس گفت: ابلیس از او فقیه تر است،

امّا قتاده منکر آن شد که این خود، دلیل بر آن است که قتاده انکار اختیار را  ،خود را به خداوند نسبت داد

آزادی مردم در سرنوشت  عقیده به قدر در مفهوم جبر و سلب اراده و ،براین تا قرن دومّبنا 4زشت می داند.

 خود بود.

عامل دیگری سبب شیوع این اندیشه شد که  آن عبارت  ،رش این تفکرز تلاش امویان در گستاماِّ به ج      

بود از احادیث قدر که بسیاری از آن ها تفکر جبر را تقویت می کرد. این احادیث گاهی به گروهی که معتقد 

همگی مجبورند.  به این معنا که بندگان تحت قدرت الهی هستند و ،قدر الهی هستند اطلاق می شود به قضا و

زبان  نقل شده است: قدریه بر )ص( . از رسول اللهرسیده است )ص( د این معنا بیاناتی است که از پیامبرمؤیّ

از ایشان سؤال شد، قدریه چه کسانی هستند؟ فرمودند: این ها گروهی هستند  ،هفتاد پیامبر لعنت شده است

گاهی هم قدریه به گروهی نسبت  5قدر است. یند انجام آن به قضا ومی گو که خدا را معصیت می کنند و

مختار است. در  معتقدند انسان آزاد و داده می شود که قضا و قدر الهی را در افعال انسان انکار می کنند و

در این  .6«مجوس هذه الامة الذین لا یقومون لا قدر لکل امة مجوس و» فر ماید:می)ص(  روایتی پیامبر

 .ختیار نباشند را مجوس دانسته استدر اصل کسانی را که قائل به ا و به معنای اختیار است «لا قدر»روایت، 

کردند بود که قدریون در خصوص آن بحث میپس موضوع جبر و اختیار و اعمال انسان مهمترین مسئله ای 

فا شده بودند. چون و اساسا سبب نام گذاری این ها به قدریه، همین اعتقاد بود، قدریون موجب خشم خل

                                                           
 68. عطوان، ص 7
 «.وگرنه ما را یارای رام ساختن آنها نبود» .2
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، مسئول اعمال خود می دانستند ولی خلفای اموی اعتقاد داشتند که خلیفه هرگز محاسبه و را مردم آنها

 مجازات نمی گردد.

نقل  )ص( این که گاهی به روایاتی می رسیم که قدریه را نکوهش کرده است، مثل سخنانی که از پیامبر   

شیخ مرتضی می گوید: مراد  ،«نبیا لعن الله القیامة علی سبعینالقدریه مجوس هذه الامة و » شده است:

ها، فقیهانی نیستند که در عین حال که در اصول دین با یکدیگر اتفاق از نکوهش این فرقه)ص(  پیامبر

 ی ناجیههایی است که با فرقهبلکه منظور گروه ،ف داشته باشنددارند در فروع دین با یکدیگر اختلا

ی از این قبیل هم عقیده صفات و نام های خداوند و مسائل در،شیعه( در بارة عدل، توحید، وعد، وعید، ق)

 نام قدریه بر طرفداران قضا و قدر الهی اطلاق می شد، ولی به تدریج دربارة ،به هر حال در آغاز 7نیستند.

می شود. ممکن است، سؤال شود قدری  منکران قضا و قدر به کار رفت که امروزه هم همین معنا متبادر

بصری، به چه معناست. با مطالعاتی که در این مورد انجام شد، اختیاری بودن حسن بصری بودن حسن 

اند که عبد الملک بن مروان به حسن بصری نوشته و نظر او را در مورد آورده ،به عنوان مثال ،مسلَم است

می آید که  قدر جویا شده است و حسن، پاسخ مفصّلی به او داده است به طوری که از نامة عبدالملک بر

حسن ناخوشنود بوده است و این در حالی است که عبدالملک اوّلین خلیفه اموی بود که به  وی از اعتقاد

البته،   2مناظره با قدریه به معنای اختیار برخاسته و تلاش کرده آن ها را از مذهب خود رویگردان کند.

حسن بصری، جدا شدند  پیروانش از حلقةروایتی مشاهده کردم با این مضمون که عمرو بن عبید و  اخیرا

  9و قتاده آن ها را معتزله نامید.

تزله چون یکی از عقاید پنجگانة مع جبری قتاده بدانند، شاید در ظاهر این روایت را ، حمل بر عقیدة      

در مورد شخص عمرو بن عبید تصریح شده به این که اعتقاد به آزادی اراده داشته  آزادی اختیار است و

احتمالا  ،کرده است، شاید بتوان این روایت را این گونه توجیه کرداز کارگزاران اموی انتقاد می است و

 است مثلا اختیار بوده مریدانش داشته بر سر مسائلی غیر از جبر و اختلافی که قتاده با عمرو بن عبید و

نه مؤمن  است نه کافر و عنی کسی که مرتکب گناه کبیره شدهپیرامون اصل منزلة بین المنزلتین بوده است ی

جبری  ،تبا توجه به این قرائن باید گف در واقع فاسق است. است بلکه در حد فاصل میان این دو است و

 ضعف باشد. تواند اتهام ومیچون روشن است که مختار بودن ن ،نیست بودن قتاده، اتهامی بیش

 تفسیرِی قتادهروش ویژگی 

به عصر  تفسیری این مفسرّ می توان گفت هرچه که از دورة صحابه دورتر وروش در خصوص  ویژگی 

تحوّلات مهمّی در تفسیر قرآن صورت  و آغاز می کند تابعان نزدیک می شویم، تفسیر دوران جدیدی را
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از آن جا که قتاده از طبقة تابعان بود  صحابه متمایز است، تفسیر دورةگیرد که در بسیاری موارد با می

 تفسیر او نظیر تفسیر دیگر تابعان از ویژگیهای ذیل بر خوردار بود.

چون تفسیر در عهد  ،دورة این مفسرّ، آغاز عصر تدوین تفسیر بود ،تألیف تفسیر تدوین و ثبت و. 7

در  ،کرده و رفع ابهام می شداگر مردم در این مورد ابهامی داشتند، سؤال  صحابه جمع آوری نشده بود،

آرای تفسیری آنها متکی  بر اقوال تابعان و کهعلومی که مربوط به تفسیر بود نیز تدوین شد  این دوران،

 7بود.

 ساده وتفسیر بسیار  در عصر صحابه یعنی قبل از دوران قتاده، ،اجتهاد . گستردگی و توسعه به رأی و2

بعضی مفاهیم  شأن نزول و تنها به لغت شناسی و شد ودر حد ابتدایی به آن پرداخته می محدود بود و

مردمی  شد وتر میپیشرفت بود تفسیر هم گسترده شرعی می پرداختند. همچنان که علوم رو به توسعه و

داشتند که این علوم در حل معارفی همراه  علوم و های مختلف به اسلام رو می آوردندکه از فرهنگ

 ،اثری خارج نشد اگر چه تفسیر در عهد قتاده کاملا از شکل نقلی و بود. بسیاری از ابهامات قرآنی مؤثر

یا  )ص( به طور کلی در مواردی که از پیامبر 2ماند.بولی مانند گذشته نتوانست به همان شیوه نقلی باقی 

ت دقِّ در آیات قرآن کاوش وشواهدی  توجه به قرائن و صحابه روایت یا سخنی نرسیده باشد قتاده با

در این جا  این شیوه تاکنون هم در بین اهل علم ادامه دارد، آیات به اجتهاد رسیده است و در مورد کرده و

یعنی  ،9( ،قال: ای والله من الاثم والاذی25،بقره«)و لهم فیها ازواج مطهره »  کنیم:به نمونه ای اشاره می

 خطا بدورند. برای بهشتیان همسرانی است که از گناه و

رواج اسرائیلیات در تفسیر این مفسّر، بدان علِّت بود که افرادی از اهل کتاب به  ،اسرائیلیات در تفسیر .9

مردم در تفسیر آیات از این اهل کتاب  اسلام رو آورده بودند و به عنوان اهل علم هم بشمار می آمدند و

مبدأ آفرینش،  چون، مردم تمایل داشتند جزئیات داستان های قرآن را بدانند و به علل و ،گرفتند کمک می

های دند، از طرفی این جزئیات در کتابسواد بومسائلی از این قبیل آگاه شوند و خود بی هستی و اسرار

وارد می کردند که انجیل را در تفسیر آیات  عهدین یافت می شد، آنها هم داستان هائی از تورات و

 -مسائل غیر واقعی همراه بود در اصل، علِّت این مسئله یکسری عوامل اجتماعی با افسانه و معمولا

  4دینی بوده است. فرهنگی و

البته مراد این نیست که قتاده از  5،گفتنی است مدرسه بصره به عدم استفاده از اسرائیلیات زبانزد بود     

نبرده است بلکه در مقایسه با مفسرّان دیگر، به این روش کمتر تمسک جسته  این روش در تفسیر استفاده
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 حدّثوا عن بنی اسرائیل و» می توان گفت احتیاط به عمل آورده است. اکثر اهل علم با استناد به حدیث  و

ارض مع مادامی که مخالف و ،اعتقاد دارند استفاده از اسرائیلیات در تفسیر قرآن ایرادی ندارد« لاحرج 

امّا مکتب بصره که قتاده در آن پرورش یافته بود کمتر به این روش تمسُّک می جست به  ،شرع نباشد

روایات نبوی علاوه بر این از سران اهل  استنباط در فهم نصوص قرآنی و اجتهاد و سبب استفاده از عقل و

هب بن منبه، الاحبار، و مثل کعب ،کتاب آن چنان که در محیط های دیگر دیده می شد در بصره نبودند

گندم می داند  درختی را که آدم در بهشت از نزدیک شدن به آن نهی شد، قتاده، مثلا 7عبداللِّه بن سلام.

 2التی نهی عنها آدم هی السنبلة. الشجرة ( قال:95/بقره«)ولا تقربا هذه الشجرة .»

نسبت به صحابی بیشتر نمودار  تابعان،اختلافات مذهبی در میان  ،تفسیری اقوال اختلافات گسترش .4

این باورست که نزاع در عصر قتاده بیشتر از دورة پیشین اوست اماِّ دورة تابعان  ابن تیمیه هم بر است.

با  ترین دوره ها از جهت فرقه ها و مذاهب گوناگون بود.از کم اختلاف ،وره های بعد از خودنسبت به د

که بر تفسیر دورة قتاده  این دوره قدریه، خوارج، رافضه و مرجئه بودندرایج ترین فرقه ها در  ،این احوال

در این میان تفسیرهائی  متمایز می شد، گذاشت به طوری که تفسیر آنها از دورة صحابه کاملاتأثیر می

چه بسا کار در این امر به مبالغه  مذهبی خاصی بود و و عقاید که در واقع حمایت از آراء بوجود آمد

چنان که دیدیم قتاده متهم به مذهب  9به طوری که بسیاری از بزرگان مورد اتهام قرار گرفتند. یدانجام

 و بصره به خوض در مسائل قدر شهرت پیداکرد.  قدری شد

در عصر تابعان به سبب این که با عصر رسالت فاصله ایجاد  ،. توجه به سندآوری برای روایات واقوال5

اسرائیلیات وارد تفسیر شد لذا به ذکر سند نیاز پیدا شد و سلسله سند رایج آن چنان که گفتیم  می شد و

این در حقیقت تلاشی است در جهت  4.شد بدان سبب که بتوان حدیث صحیح را از ضعیف تشخیص داد

امّا سند آوری در روایات به شکل جدّی از عصر اتباع تابعان صورت گرفت  ،او تفسیر حفظ کتاب خدا و

امّا این مطلب بدان معنا نیست که قتاده در تفسیرش از سند استفاده  5،با ابن شهاب زهری بودآن  که آغاز

گرچه نمی توان سند آوری را به عنوان  ،استناد کرده است ،باشد بلکه هر جا سندی سراغ داشتهنکرده 

رده شده که به طوری که در طبقات ابن سعد آو  قابل توجه در روایات او در نظر داشت. ویژگی مهم و

زهری هم تأکید داشته که قتاده  6مشایخ قتاده گروهی را که از قتاده سند می خواستند نکوهش کردند.
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بدیهی است این امر به واسطه هوش و ذکاوت قتاده بوده است نه این  7بدون سند روایت می کرده است.

 که ایشان به سند توجهی نداشتند.

پیچیده انجام می شد چون با فاصله  تفسیر به شکل گسترده و عان،در مکتب تاب ،اختلاف بین تابعان .6

 همین طور با بوجود آمدن نحله ها و ، ابهاماتی در فهم آیات قرآن رخ می داد و)ص(افتادن از زمان پیامبر

احکام  در اصل باید برای سؤال و شد وآیات قرآن احساس می تعمق در مذاهب فکری نیاز به تفحّص و

شد مشکلات مفسِّرانی مثل قتاده افزونتر هر چه این فاصله بیشتر می شد ومستندی در قرآن پیدا می جدید،

  2شد.تر میفهم قرآن سخت و

های تفسیر قتاده، جنبة تربیتی اوست به طوری که در از آشکارترین ویژگی ،استفاده از پند و موعظه. 1

ل مشاهده است که این ویژگی در تفسیرش را مدیون تذکر قاب جوانب مختلف تفسیر او، پند و موعظه و

 عظی از اسلوب هایی کمک گرفته است:استادش حسن بصری است. قتاده در راستای تفسیر و

َبلی  -واَلله -یکی از این روش ها استفاده از قَسم برای تأکید بر مرادش است که از الفاظی مثل ا ی الف( 

هو الذی خلق لکم ما فی الارض » مثل  والفاظ قسم دیگر استفاده می کند -نِّعمّ -لَعَمری -

 9( که در تفسیر آن می گوید: ) نعم والله سخر لکم ما فی الارض (.23،بقره«)"جمیعا

مانند آیاتی که در وصف کافرین  ،سنگین برای مخالفان است استفاده از کلمات محکم و روش دیگر، ب(

گوید: شدیدة القوة فی معصیة الله می (264/بقره) «الخصام  و هو الد»مثل این که در تفسیر ،افقین استومن

یعنی منافقان در  4،بالخطیئة یعمل اذ شئت رایته عالم اللسان جاهل العمل یتکلم بالحکمة و جدل بالباطل و

صحبت  کنند و ویژگی آن ها این است که عالمانهورزند و به باطل جدل میمعصیّت خداوند اصرار می

آلوده به  کنند اماِّ رفتار آن ها،ها جاهلانه است و همچنین حکیمانه تکلِّم میمی کنند در حالی که عمل آن

 خطاست. گناه و

به طوری که بیشترین تأثیر  ،زیبائی عبارت است وعظی اش به کار می برد،اسلوب سوّمی که در تفسیر ج( 

و انِّه ، از عبارت زیر استفاده می کند نکوهش دنیا هنگام بیان آیاتی پیرامون ذم و را داشته باشد برای مثال،

خرة دار الا انِّ ثم دار فناء و الدنیا دار بلاء، عرف انِّ من تفکر فیها عرف فضل احداهما علی الاخری و

5الاخرة دار بقاء فکونوا ممن یصرم حاجة الدنیا لحاجة ثم جزاء،
کذلک یبین الله لکم » یکه در ذیل آیه 

آخرت این چنین می گوید: هر کس  آورده است. قتاده در مقایسه بین دنیای مادی و (273،بقره«)الایات 

نابودی است  فهمد که دنیا خانه بلا ومی وبرد ها به دیگری پی میدو تفکِّر کند به برتری یکی از آندر این 
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های دنیائی را برای رسیدن به ست حال از کسانی باشید که خواستهخانه ابدی ا آخرت محل جزا و امّا

 کند.آخرت رها می

به ویژه  ،ِّحاکم بر آن زمان تفسیری زمان قتاده که با توجه به جو -این شمّه ای بود از شرایط علمی    

 باشددربارة تفسیر می اوج گیری نقل حدیث، های فقهی وکه زمان پیدایش مشرب ( 34-774)سال های 

اعتقادات و علوم دیگر اسلامی سبب شد تا  )ع( در زمینه های فقه،گستردگی روایات امام باقر اوانی وو فر

 )ع(ز امام باقرحتِّی بعضی ا ارائة فتوا فعالیت کنند و محدثان اهل سنت در زمینة نقل حدیث و علماء و

پس طبیعی است  7.هشام بن عروة مکحول و ابن شهاب زهری، افرادی مثل قتاده، ،اندنقل حدیث کرده

معارف دینی بودند تمام همّت خود را صرف جمع آوری  مفسِّری مثل قتاده که در خط کسب علم و

 ند.علوم دینی ک اجتهاد در زمینة تتبُّع و سخنان معصوم و روایات و

 گیری نتیجه

است که محب دوستدار  قتادة بن دعامه سدوسی از مفسران مشهور از طبقة چهارم تابعان از اهل سنت

وی بیش از سه هزار روایت تفسیری ذیل آیات قرآن از  وباشد می نیز )ع( )ع( و ائمه حضرت علی

 . ثبت و7 :باشدباشد. تفسیر ایشان از ویژگیهای ذیل برخوردار میمی قابل توجهکه  روایت شده است

. 4 ،اسرائیلیات در تفسیرتوجه به . 9  ،اجتهاد . گستردگی و توسعه به رأی و2 ،تألیف تفسیر تدوین و

 و . استفاده از پند6 ، و. توجه به سندآوری برای روایات واقوال5  ،گسترش اختلافات اقوال تفسیری

عواشرالقرآن را نقل  -4کتاب التفسیر -9سک المنا -2الناسخ والمنسوخ  -7نیز علمی قتاده  آثار از موعظه.

المنسوخ فی کتاب  م به کتابی تحت عنوان الناسخ ویفقط توانست ،این کتابها مجدانه کرده اند. در جستجوی

منسوخ قتاده نیست بلکه  ناسخ وگفت: این کتاب اصل  بررسی آن می توانکه با  یابیمدست  ویالله از 

ابن سلامه، ، که آیات پیرامون نسخ را از کتاب های ابن حزم، نحاس (ضامنصالح حاتم )تحقیقی است از 

 المنسوخ قتاده جمع آوری کرده است. ابن متوج، تحت عنوان الناسخ و عتائقی، ابن جوزی، مکی،

در زمینه وثاقت یا عدم وثاقت روایی قتاده، با توجه به این که  اکثر علماء، ارزش زیادی برای       

به طوری هستند به احادیث او استدلال می کنند و اجماع شده که سخن او حجّت است  احادیث او قائل

بعید نیست، تدلیس، اتهام  ست،اند مدل ِّس بودن اواما از عیوبی که به قتاده گرفته که به وثاقت معروف بود.

ممکن است اتهام علاوه بر آن،  بوده اند. ویچرا که عدّه ای به دنبال ضعیف نشان دادن  ،بر قتاده باشد

بودن، به تدلیس متهم یعنی او را به سبب قدََری  ،تدلیس به واسطه اختلاف کلامی او با دیگر محدِّثان باشد

در عهد امویان، گرایش ها و مذاهب  مهمو از امور بسیار  می باشد، هم عصر با بنی امیه کرده باشند. قتاده

ها از اموی شده است. نسبت داده ر است که به قتادهاعتقاد به قدََ ،هافکری است یکی از این گرایش

هر آن چه  ه و ضمن تلاش برای توسعه بخشیدن به آن، حاکمیت بر مردم ساخت برایاندیشة جبر ، ابزاری 

 دند.نامیگذشت را تقدیر الهی میمعه میدر جا
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کردند مردم را از این سعی  پذیرد،این مضمون که اسلام قدریه را نمیتحت  امویان با جعل احادیثی،

برای اقبال و  کفر متهم کنند و انحرافات وانواع قدریه را به  کردند،تلاش می بدبین کنند و عقیده دور و

عقیده به قدر در مفهوم  ،ین تا قرن دومّ بت دادند. بنا براتابعان نس احادیث را به صحابه وپذیرش مردمی، 

از یک سو و  ،تلاش امویان در گسترش این تفکر ،خود بود آزادی مردم در سرنوشت جبر و سلب اراده و

نام قدریه بر طرفداران  ،به هر حال در آغاز د.دنکرتفکر جبر را تقویت می احادیث قدر از سوی دیگر،

به کار رفت که امروزه  اختیارمنکران قضا و قدر ولی به تدریج دربارة جبرشد،قضا و قدر الهی اطلاق می

چون روشن است  ،نیست جبری بودن قتاده، اتهامی بیش ،تبنا براین باید گف شود.هم همین معنا متبادرمی

 ضعف محسوب گردد. تواند اتهام ومختار بودن نمی بر که اعتقاد
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